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 ۲۰۲۵ست گ ا ۲۷چهارشنبه                                                 تمنی تابنده: ارسالی      

 چه گونه ترور شد؟ احمدظاهر 

  ولايت پروان در   ی جناي  ۀ، با ادار  رسمیبه مدارک    ی احتمال  یبعد از سالنگ ، به اميد دسترس...  

.  بياورمرا به دست    ی اطلاعات  ی در بخش جناي   قتل احمدظاهر   تحريریتماس شدم تا در مورد گزارش  

جريان تحولات    در  (ها  هسي دو)پرونده ها  یلان مرا نا اميد ساختند و دريغمندانه گفتند که تمامؤمس

تقل شده  ن به آنجا م  ظاهر   پروان که جسد احمد   ۀ صحت عام  ۀساليان اخير نابود شده است. اما در ادار

 شدم .  ی رو رويا  ۀ با مدرک زند   بود،

جسد    ۀمعاين   در  ا  کردند که شخص   ی پروان معرف  ۀاران صحت عام د کتر ظاهر از سابقه  امرا به د 

خود    یيات چشمديد ها ئو جز   داشت کتر حدود پنجاه سال عمر  اد   ی احمدظاهر حضور داشته است. آقا

 را اين طور شرح داد: 

  ی موتر "دينا" ترپال   يک عراده  1358سال    یچهارم جوزا    بعد از ظهر بيست و  ی حوالي ساعت دو

ظاهر بدون کدام پوششي دراز    آن جسد احمد   یوسط باد   چاريکار وارد شد که در  ۀ شفاخان   ۀ به محوط

شامل    بلافاصله صدها تن از شهريان چاريکار  ، جسد نشسته بود   ی رو  یو خاک غليظ  افتاده بود. گرد 

اين شهر که از انتقال جسد احمدظاهر به شفاخانه اطلاع يافته بودند،    ی ها  دکانداران و هندو  جوانان،

شريف    برپا گشت . مرحوم محمد   یشفاخانه به داخل ريختند و غريو   ی و ديوار ها  ی خروج  از راه در

دست به کار شد و نگذاشت    زودی ليت بود، به  ؤفهيم و با مس   که مرد   چاريکار  ۀ يس شفاخانئ ر  ی عثمان

  يک هنرمند معروف کشور   ظاهر   به دکتران گفت که احمد   ی که وضعيت از کنترول خارج شود. و

شود. پس بنا    یگليت رسيد ؤبا مس   ی و علل طبي مرگ و  ی است و لازم است که در مورد وضع صح

  ی ين آورده و در دهليز بخش مستورات شفاخانه رو ئ دينا پا ، جسد را از موتر یعثمان  یبه هدايت آقا 

ظاهر به چشم ميخورد    در بند دست راست احمد   ی فلز  ۀ بستر متحرک مخصوص قرار دادند. يک کر

سر تا    تن از دکتران ديگر جسد را ازبه اتفاق من و چند    ی پيراهن سبز به تن داشت. شريف عثمان  و

با دقت بيشتر کليه مراحل معاينات را يادداشت کرد و سپس    ی عثمان  یکامل معاينه کرد. آقا  پا به طور
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و    ی اکسر  ۀمعاين   از  ی( منتقل کنند. و ی) ماشين عکسبردار  یدستور داد که جسد را به بخش اکسر

مجدد از جسد    ی، هدايت داد که عکسبردارینهاي   ۀ مرحل  نظارت کرد. در   از جريان کار آن شخصا  

  ی پيشان  ۀ ناحي  معلوم شد که در  ،کرديم   را بررسي  ی ج اکسرئ نتا  زمانيکه افزود،    ی انجام گيرد. وقت

  ی متر ايجاد شده است. آقا  ی يا شش سانت  پنج    ۀبه انداز  ای، حفره  (شايد منظور شقيقه بوده باشد )جسد 

  چيز   ۀ به اثر ضرب   ظاهر   گلوله نيست و احمد   ( فير)شليک  ۀ کرد که اين حفره نتيج   ی نتيجه گير  ی عثمان

 شليک گلوله جان خود را از دست داده بود.  غير از  ،ديگر

  احمد   ی شليک گلوله به پيشان  ۀچاريکار از شايع  ۀکه قبل از انتقال جسد به شفاخان  یشريف عثمان

را فرو برد.   ایآله  ،جسد   یپيشان ۀ از کار خود، به حفر ی اطمينان نهاي یاطلاع يافته بود، برا ظاهر

نرفت و معلوم شد که احمدظاهر به اثر    جسد فرو   متر در سر   ی نوک آله بيش از پنج يا شش سانت 

جارحه جان باخته است. دکتر ظاهر با صراحت گفت    ۀکدام آل  ۀبه وسيل  ( محکم )بسيار سخت  ۀضرب

که ادعا ميکنند گلوله از    یکليه نقاط جسد سالم بود و آنان   ،یپيشان  ايجاد شده در  ۀاز يک حفر  که غير

چاريکار انجام    مستند که در  یاحمدظاهر خارج شده است، اشتباه ميکنند و از معاينات طب   عقب سر 

 ندارند.  ی شد، آگاه

شفاخانه خوابيدند.    ظاهر وحشت زده بودند و شب در   شد که دو دختر همسفر احمد   ظاهر ياد آور   دکتر

اتاق شان موظف کرده    از ماموران پليس را عقب در   مين امنيت آنها دو نفر أت  ی يس شفاخانه برائر

 با اين دختران همراه نبود.  ی مرد   گفت که هيچ بود. دکتر ظاهر 

منزل ما را دق الباب کرد.    در    ی کس  ، ظاهر  دو ماه پيش از قتل احمد    فخريه توضيح داده است که

را ديدم که موترش را در نزديک منزل توقف داده و خودش عقب    ی ، مرد ناشناسدر را گشودم  ی وقت

بلافاصله از من     آب را در دست داشت .   ۀبانت موترش را بلند کرده و گيلن  یدر ايستاده بود. و 

 خانه است؟  پرسيد که آيا احمد ظاهر در 

 ظاهر خانه نيست!  نه احمد  -

 مرد گفت : 

 دارم... موترش اين جا ايستاده است!  ی ظاهر کار ضرور  از من پنهان نکن ... با احمد  -

به فرد     ديدن اين افراد ندارد.  ی اما من ميدانستم که تمايلي برا  ،ظاهر در خانه حضور داشت   احمد 

ظاهر ميرسانم. او گفت :    يد؛ پيام تان را به احمد ئ من بگو   ی داريد برا  یناشناس گفتم که هر چه گفتن 

خدا کند تا اين لحظه    تان آمده ام.   ۀ گرفتن آب تا عقب خان  ۀ من کارمند وزارت داخله هستم . به بهان

 مرا دنبال نکرده باشد. مرد به گفتارش ادامه داد:  یکس
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ون  ر ود توتان اطلاع بدهم که سيد دا  ی نهايت دوست دارد . آمده ام برا  یظاهر را ب   پسرم احمد      -

داده است.    پليس يک مرد و دو دختر را به هدف کشتن احمد    قوماندان ژاندارم  ظاهر ماموريت 

را    ی دختران  ۀظاهر است. چهر  احمد   ۀ و برادرخواند   ی اطلاع دارم که مرد مذکور از دوستان صميم

اما صدايش را ميشناسم. من او    ،ام  آن مرد را نديده  ۀ که به اين کار گماشته شده اند، ميشناسم . چهر

مرد با گفتن    ظاهر را آماده کرده است ...   قتل احمد   ۀون پلان دسيس ر ت   را يک نگاه از عقب ديده ام.

        اين موضوع از دم در ناپديد شد.

 رفت و سپس گفت :  به فکر فرو   ی، اندکموضوع را با احمد ظاهر در ميان گذاشتم ی وقت     

 نه ! اين شخص دروغ ميگويد!  -

 ناگوار به دماغش پيچيده بود، پيوسته سوال ميکرد :  ۀ يک حادث  ی بعد ها مثل اين که بو     

 باشد؟ ی اين شخص ک         -

نسبت    ظاهرا    نميداد که  از  عقلش مشوره  قبل  ده روز  اما  ترين دوستانش ظنين شود.  به نزديک 

 ن را شناختم ... ئمرگش برايم گفت : من اين خا 

 پرسيدم : 

 است ؟  ی ک -

 غمزده و متعجب پاسخ داد: 

 ! محبوب الله است . پاچا را ميگويم مرا به کشتن ميدهد،    که  یشخص  -

  ی دو سه بار ب    مان راه ندهم . از آن پس  ۀ احمد ظاهر از من خواست که ديگر پاچا را به حريم خان

  ی تولد   ۀ، از عقب در او را جواب دادم . اما شب سالگرمحبوب الله بگشايم  ی آن که در خانه را به رو

 ما داخل شد.  ۀخواهرانش به خان  با   ظاهر ناگهان همراه  احمد 

ظاهر    احمد   ۀ به گوش خانواد   یافراد مختلف   یاز سو   ظاهرا    ، ظاهر  قبل از ترور احمد   ی اخطار ها  

گوشزد    قبلا     -ظاهر  از دوستداران آواز احمد   -حفيظ الله امين    ۀخواهر زاد   ی اعلام شده بود. زلم

کند. همين نکته    ، احمدظاهر را نگذاريد به خارج از شهر سفرمن در کابل نبودم  یکرده بود که وقت 

  ی کار يک عده مقامات ارشد امنيت  ۀ در برنام   ظاهر مدتها پيش   احمد   ی نشان ميدهد که طرح نابود 

 ها قرار داشته است.  ی خلق ی دولت تحت رهبر 

دسته هاي زند   ی زمان  ظاهر  احمد  داد که  از دست  نا   یگيش را  حال و    ی آزموده، عصب  از جوانان 

  ی کس   هر  یميتوانستند برا   ی گ، به ساد یگان دستگاه حاکميت دولتدر نقش گردانند   عمدتا    ،يکسونگر

را سياه و    ی يک  ی ، روآسان  یخيل   خدمت آنان معيار بتراشند و   خيانت و   یسرنوشت تعيين کنند و برا
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درين دوره از نظر حکام تازه به ميدان رسيده، سه نقطه    ظاهر   را سفيد کنند. احمد   ی کارنامه ديگر 

نخست    ی مقامها  در   احمدظاهر(   . اول اين که به دليل موقعيت بلند دکتر ظاهر) پدر ضعف داشت 

نقش بسته    ظاهر  احمد   ی، مهر گناه آلود "اشراف زاده" بر پيشان، وزارت و سفارت (رت اصد )یوزير 

  ی پليس و جايگاه پرقدرتش در حلقات رهبر  ۀادار  ون درر دوم، حضور ترسناک سيد داوود ت  بود. 

  ۀ خياشن   ،خالده  ظاهر نشانه رفته بود. قتل حقارت آميز  احمد   ی تفنگ هر لحظه به سو  ۀ دولت، مثل ميل

  همسر او را عذاب ميداد و نگاه شان به احمد   ۀ ون و خانواد ر بود که ت ی عميق  ی ون، جراحت عاطفرت

ظاهر    دختر حفيظ الله امين به احمد   ی آتشين غت  ی گبالطبع دشمنانه بود. موضوع سوم دلبست  ظاهر

ثور    یظاهر، قبل از کودتا   احمد   ۀر دختران شيفتئدختر امين مانند سا   ۀخيالخان   ۀبود. هرچند دريچ

کشور   قدرت پدرش به حيث زمامدار ۀدور باز شده بود، دختر امين در ظاهر  احمد  یبه رو  1357

ظاهر را در اختيار خود داشته باشد و    ميکرد احمد   ی اختيار داشت، سع  که در  ی با استفاده از امکانات

  ی اعضا   یخانواده و حت   شادمانی محافل    ميکرد در مجالس و   ی با توجه به امکانات دم و دستگاه سع

محبوب مورد توجه قرار گيرد. او در کاخ شماره    ی ظاهر در نقش مجلس آرا  احمد   ،دولت   ۀ بلند پاي

را برپا ميکرد تا احمدظاهر را مانند شمع مجالس از نزديک نظاره گر    یمجلل  ی چهارده، ضيافتها

ظاهر، نزد    احمد    یگون ميتوانست درکار برچيدن بساط زند ر بود که ت  ی باشد. اگر چه اين فرصت 

شخص حفيظ الله    ی اصل  ۀ کند. اما عامل اثر گذار، دختر امين و تصميم گيرند   ی امين هنگامه پرداز

ظاهر    احمد   یحام   بلکه برادرش عبدالرحمن نيز  ی، حفيظ الله امين نه تنها غت  ۀ در خانواد    امين بود. 

به خود    ای لاقيدانه    ظاهر رنگ آشکار و   با احمد   ی غت  محبت آميز   ۀ که رابط  ی بود. به همان ميزان 

  ی تحت رهبر   ۀ در مقابله با حلق  ظاهر نزد حفيظ الله امين و   احمد   ميگرفت، حمايت عبدالرحمن از 

ؤ  ظاهر س تر ميگشت. اين نظر هم وجود دارد که شخص امين نسبت به احمد مشهود  پايدار و   ،ونرت

  ی انتقاد قرار ميداد. بار را گاه گاه مورد   ظاهر  ون عليه احمد ر ت  ی موضعگير  ینظر نداشت و حت 

از    یو ميخواست  یون گفته بود که تو هم از قتل خالده چندان ناراض نيست ر حفيظ الله امين خطاب به ت

؟ گفته ميشود که  یظاهر را رها نميکن   . پس چرا دنبال احمد یآن زن خود را آزاد کن  یموج بدنام 

  ۀ اگر او ازين راز آگاه ميبود، برنام نداشت و   یظاهر آگاه  عبدالرحمن پسر امين از توطئه قتل احمد 

اما به    ،تحت نظارت بود   ی کار دولت خلق  یآمد. احمد ظاهر از ابتدا  ی نم  ظاهر به اجرا در  قتل احمد 

  نبود و   ی او کار آسان  ی گ، بازداشت و پايان دادن به زند ظاهر نزد مردم  توجه به موقعيت بلند احمد 

مناطق    ظاهر را در  ميکرد تا احمد   ی ون سعر گنجيد. ت  ی دولت نم  یدر چهارچوب مصلحت سياس

  احمد    به خود بگيرد.  ی و جناي   ی جنبه شخص  ی قتل و  ی خارج از شهر به کام بلا بياندازد تا ماجرا



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

ديدن بند امير به باميان    ی ) که حفيظ الله امين وزير خارجه بود( برا   یدر زمان تره ک   ی ظاهر بار

وال داود مصباح  از مرکز مخابره کردند که احمد   یسفر کرد. سيد   . بود  عاجل    ظاهر را  باميان 

سرعت به کابل برگشت. اين روشن نبود    ااو ب  موقع خبر رسيد و  ظاهر سر  بازداشت کنيد. به احمد 

  ی اما اين مساله نشان ميدهد که احمدظاهر از سو   دادند.  یکه پس از بازداشت، او را به کجا انتقال م 

تفسير    به احمد ظاهر  یآشکار و عميق غت   ۀاره تحت پيگرد قرار داشت. علاقوهم   ی حلقات رژيم خلق

ظاهر    قصد نداشت اين امکان را که در حفظ توازن ديدگاه پدرش نسبت به احمد   یاين نکته بود که و 

  ی ظاهر اطلاعات   داشته باشد، از دست بدهد. حفيظ الله امين از يک نظر، از احوال احمد   ینقش اساس

بزم مجالس    یظاهر تنها ترانه سرا  دستور ميداد احمد   ا  شخص   آمد که   ی پيش م  یداشت و موارد 

زندان    قتل خالده در   ۀتصفيه ناشد   دوسيۀ   از ياران خود به ارتباط    ی ظاهر با شمار  باشد. هرچند احمد 

از زندان خارج کنند. مجلس    دخترش او را موقتا    یبه سر ميبرد، امين هدايت داد که در مجلس عروس 

خوشحال خان    ۀامين در منطق  یامين در منزل شخص  ۀبا اسدالله امين برادرزاد   ی گل غت  یعروس 

   . گشت   رنگ ظاهر   یامين با پيراهن و تنبان نخود   دختر  یظاهر در مجلس عروس  شد. احمد   برگزار

غير    یحضار با استقبال  یاز سو   یگل غت   یدر زندان حکايت کرد که در بزم عروس  ظاهر بعدا    احمد 

حضور    اسدالله امين شخصا    - یغت  یقابل باور رو به رو شده بود. "ض، ص" که در مجلس عروس 

 داشت، چشمديد خود را اين گونه شرح ميدهد: 

برتن داشت    ی آوردند، پيراهن و تنبان نخود   یظاهر را از توقيفگاه ولايت به مجلس عروس   احمد   ی وقت

"ديمان"    یظاهر، گروه هنر   د ميکرد . قبل از ورود احم  و يک حلقه کره در دست راستش جلب نظر 

اين   شعف مهمانان بالا گرفت و  و   شور  ظاهر به محفل، مشغول کنسرت بود. همزمان با ورود احمد 

آهنگ "    ی به اجرا   ظاهر   احمد   ی يک اندازه ناراحت ساخت. وقترا  گروه ديمان    ی وضعيت اعضا 

به   ين آمد و ئتخت پا  ی عروس اسدالله امين از رو  ی ابرويت نيش گژدم است" شروع کرد، غت یکجک

به صحن  ۀکنار نزديک شد. سيد   ۀ کلکين مشرف  درآن زمان سرياور    ی گلابزو   محمد   موزيک  که 

  پشتو بخواند.  یخواست که آهنگها  ظاهر   مست شد و از احمد   ی بود، نيز به زود   ی ک  نورمحمد تره 

و کادر    یسياس یبيرو  ی اعضا یتمام   غير از حفيظ الله امين، ظاهر دو آهنگ پشتو اجرا کرد. احمد 

از ميان حضار خطاب به"س،    ی بودند. درين حال کس  مجلس حاضر   دولت در  حزب و  ۀ برجست  ی ها

 کنيد؟  ظاهر را چرا رها نمي  ارشد دولت بود، گفت: احمد  یم" که در آن وقت از اعضا 

يد  ئ ون صاحب را بگور ون اشاره کرد و گفت: تر داوود ت  سيد   یارائه جواب، به سو   ی"س، م" به جا 

 ظاهر را از زندان آزاد نميکند!  که چرا احمد 
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ظاهر ناپديد نگشت و امين    احمد   ون ور روابط ت   یکدورت از فضا   ۀتير   ی با همه اين اوصاف، ابرها 

خوب ندارد؟    ۀظاهر رابط  ون ميپرسد که چرا با احمد رامين از ت  یروز   غافل نبود.  نيز ازين امر

 ون در پاسخ امين ميگويد: رت

کل دروغ    وجود ندارد و اين حرفها به طور  ی ظاهر کدورت   اطمينان ميدهم که ميان من و احمد - 

 .است 

  ظاهر را به دفترش حاضر کند. احمد   را ماموريت ميدهد که احمد   ی خروت   یزلم   ،ونر بعد ت  یچند 

ورود به    ۀ ون برود. در نخستين لحظرت   اما تصميم ميگيرد که به ديدار  ، ظاهر نخست هراسان شده

احمدظاهر هرگز به دست بوسی  )ون را ميبوسد رت  یظاهر جلو ميرود و دستها   ون، احمد ردفتر ت

نرمش و مدارا  یون نيز حداقل در همان لحظه طريق مؤدت برميگزيند و از رور . ت(عادت نداشت 

 ظاهر سخن ميگويد و اطمينان ميدهد که خاطرش را از هر جهت آسوده نگهدارد. احمد  با

صورت گرفته و اين    ی ناگزير یاز رو  واضحا   ظاهر  ون با احمد ر ت  ۀ جويان یآشت  و یديدار مصلحت

  و برادرش از احمد   یغت  یکه به علت حمايت قو   بوده است   یحوالااز جذبه، مقارن    یديدار خال

ون  ر ت ی ها به نظر ميرسد که امين از فعاليت  ی شده و حت  ون محدود ر ظاهر فرصت عمل از جانب ت

  صدور  یمهم اين است که شايد ذهن امين برا   ۀ بيش انديشناک شده بود. نکت  ظاهر کم و   عليه احمد 

ون  رو ت  ی که اسدالله امين شوهرغت   ی ظاهر ) آن طور   و يا قتل احمد   یبه هدف بدرفتار  ی حکم نهاي

 انتظار داشتند( هرگز آماده نشد. 

حد    امين را از نزديک ميزان ميکرد و تا   یآب و هوا  یيک چنين وضعيت   ون دررمسلم است که ت

را که ميتوانست به حيث    ی احمدظاهر، جهات  ۀ در بار  ی موارد منف  یميداد تا با گردآور  ع امکان ترجي

ظاهر به کار    افراد نزديک او عليه احمد   بعضیغير قابل بازگشت امين و    یحساسيت ها   ۀبرانگيزند 

 رود، به فرصت بدل کند. 

شد، قابل پيش    یبسته م  ظاهر  احمد   ی نابود   یبرا  یتصميم جمع  ۀرئاين موضوع که دير يا زود دا     

  با احمد   یشباروز   ینزديک  نسبت به همسرش اسدالله امين و  یروز افزون غت   ی اعتناي  یبود؟ ب   یبين

غير قابل علاج    یاين وضعيت خرمن حساسيت ها   آرام آرام شکل افتضاح به خود ميگرفت و  ظاهر،

موسوم به    یيس استخبارات دولتئر   امين،  ۀزاد   امين را مشتعل کرد. اسدالله امين برادر  ه،در خانواد 

اسدالله امين و    یمثلث دو ضلع  یکه زوايا   یموسسه( بود. در روز هاي   ی استخبارات  ی"کام") کارگر 

پيوسته محکم م رت اتفاق   شد، ظاهرا    یون  ت   يک  برابر احمد ر تازه، ميدان عمل  در  ظاهر را    ون 

خود را    ۀبيشتر داد. اين اتفاق تازه در جريان يک مجلس شبانه در کمپ وزارت ماليه جرق  ی روشناي
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ارشد حزب دموکراتيک خلق همراه با همسران و دختران شان    ی آن شب ، چهره ها  آشکار کرد. در

  یناگهان از رو   ظاهر  در صف اول حضور داشتند. حين کنسرت ريزش باران آغاز ميشود و احمد 

دختر    یشانه ها   یسياه خود را رو   یآيد و بالاپوش چرم   ی ين مئصف اول حضار پا   ی ستيژ به سو 

 امين مياندازد! 

ظاهر با اين حرکت خود در حضور    ظاهر بدين باورند که احمد   ناظران و دوستان نزديک احمد      

که به اتفاق     ون پيشکش کرد ر، در واقع مجوز مرگ خود را به سيد داوود تیرهبران ارشد خلق

 . ند در کمين فرصت نشسته بود  ی از دير ،اسدالله امين

      ________________________________ 
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